
ــرار بود  ــت كه ق ــادت هس ي
رازهايـي را برايت بگويم. پس 

با من همراه شو.
چشم هايت را ببند و به دلت 

ــم همين كار را  نگاه كن. من ه
مي كنم.

ــوي دل ما  ــدر ت ــدا! چه ق  اي خ
چيزهاي گوناگوني وجود دارد. درست 

مثل يك شهر است.
يك خيابان دارد كه نامش «دوست داشتن» 

است. وارد اين خيابان  مي شويم. روي در و ديوار 
ــت. اين عكسِ خانواده ي  اين خيابان چه قدر عكس اس

من است. آن يكي عكس دوستان من. چه قدر جالب! اين هم 
ــباب بازي هاي من است. عكسِ معلّمم هم  در آن طرف  عكسِ اس

است و من چه قدر اين ها را دوست دارم.
ــتن» مي گذرم. به خيابان «شادي» مي رسم. در اين خيابان  ــت داش از خيابان «دوس

ــكلات. به به! كتاب ها و  ــادبودن وجود دارد. يك تكّه ش ــدر چيزهاي خوب براي ش چه ق
مجلّه هاي خوب. بعضي  برنامه ها ي تلويزيون.

اين جا چه خبر است؟ اين جا يك خيابان ديگر هم هست. اين جا خيابان «آرزو» است. همه ي آرزوهاي 
من در اين خيابان زندگي مي كنند. من آرزو دارم  يك روز بروم و در كره ي «مَنوتوما» زندگي كنم. اين كره هنوز 
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 عليــرضـا متــوليّ

ــده. خودم كشفش  كشف نش
ــي روم آن جا و  ــم و م مي كن
راحت زندگي مي كنم. آرزو 
دارم يك عالم پول داشته باشم 
ــاني كه اجاره  و به همه ي كس
ــاده بدهم تا  ــان عقب افت خانه ش
هيچ كس ناراحت نباشد. آرزوهاي 
ــا آن ها را برده ام  ديگري هم دارم؛ امّ
ــه ي رازها پنهان كرده ام و به  و در كوچ

هيچ كس نمي گويم.
ــان  ــك خياب ــا نزدي ــه ي رازه كوچـ
آرزوهـاست. فكر مي كنم توي دل تو 
ــت با همين خيابان ها  هم يك شهر هس
ــت همه را  ــا. مـن و تـو ممكن اس و كـوچه ه
ــس را وارد كوچـه ي رازهـايمان  ــهـر دلمـان راه بدهيم؛ امّا هيچ ك به ش

نمي كنيم.
كوچه ي رازها مخصوص خود ماست. امّا كوچه ي رازهاي من پر شده و ديگر جا ندارد. 
فكر مي كنم خيلي چيزها را اشتباهي به اين جا آورده ام. بايد ياد بگيرم چه چيزهايـي را به اين كوچه 
بياورم. كوچه ي رازهاي من احتياج به خانه تكاني دارد. بيا با هم ببينيم  چه چيزهايـي را بايد به اين كوچه 

بياوريم وچه چيزهايـي را نبايد بياوريم.

قگو
  تصويرگر: سحر ح
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